
 خسرو بشارت، زندانی عقیدتی محکوم بھ اعدام: با کابل ھای آزادی مذھب  آزادی   اخبار خانھ

ENGLISH کوردی

خسرو بشارت، زندانی عقیدتی محکوم بھ اعدام: با کابل ھای برق فش
می زدند طوریکھ نزدیک بود مغزم از دھانم بیرون بیاید و چشمھایم 

می ترکید
١٨ بھمن ١٣٩٨

     


http://kurdistanhumanrights.net/fa/
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?cat=1
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?cat=13
http://kurdistanhumanrights.net/fa/?cat=14
http://kurdistanhumanrights.net/en/
http://kurdistanhumanrights.net/ku/
http://kurdistanhumanrights.net/fa/
https://www.facebook.com/KurdistanHRN
https://twitter.com/KurdistanHRN
https://www.instagram.com/kurdistanhumanrightsnetwork/
https://www.youtube.com/channel/UC-E0n9O0H3Q2_jDu5gKUesw
https://soundcloud.com/kurdistan-human-rights-network
https://t.me/KurdistanHRN


«خسرو بشارت»، زندانی عقیدتی کُرد محبوس در زندان رجایی شھر کرج کھ روز دوشنبھ، ١۴ بھمن ماه، حکم اعدام بھ اتھا

نام ھای «انور خضری»، «کامران شیخھ»، «داود عبداللھی»، «فرھاد سلیمی»، «قاسم آبستھ» و «ایوب کریمی» توسط شعبھ

سرگشاده بھ افکار عمومی و نھادھای بین المللی مدافع حقوق بشر از فشار وزارت اطلاعات جھت تایید شدن این حکم در دیو

این زندانی عقیدتی در بخشی دیگری از نامھ خود بھ شرح وضعیت خود از زمان بازداشت در بھمن ماه ١٣٨٨ تا امروز و ش

اداره اطلاعات توسط بازجویان امنیتی علیھ وی اعمال شده، پرداختھ است:« این  شکنجھ ھا سھ ھفتھ ادامھ داشت و بعد از آن م

آن ھنگام زیر این شکنجھ ھا و تھدیدات، بازجوی پرونده اتھامات دیکتھ شده بھ من را خودش می نوشت و از من بھ زور پای ھ

حال اصلا انگار در این دنیا نبودم و نمی دانستم چی را دارم امضا می کنم.»

نسخھ ای از این نامھ کھ جھت انتشار در اختیار شبکھ حقوق بشر کردستان قرار گرفتھ است را در ادامھ بخوانید:
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بیش از ده سال متمادی از بھترین سالیان عمر و جوانیم را محروم از تمام لذت ھا و نعمت ھا و بھ دور از ھمھ عزیزان و کسانی

مسلم و مادر زادیم کھ آزادیست ، در داخل زندان  و در پشت دیوارھای بلند و اتاقھای کوچک کھ در بین من  و دنیای بیرون و

زندگی کھ فقط بھ صورت اسمی می توان آن را زندگی نامید وگرنھ مرگ تدریجی و یا بھ تعبیری مرده متحرک بودم.

روزھا و ماھھا و سالھای حبسم آنقدربھ درازا کشید کھ یادم رفتھ است دنیای دیگر خیلی از این دنیای کوچک زندان وجود دار

زیرا بی  عدالتی و ظلم و استبداد سایھ یأس و ناامیدی را بر تمام وجود و پیکرم گسترانده، انگار دیگر باید فراموش کنم دنیایی

و خواب برایم  تبدیل شده تا بھ یک واقعیت،

بھ سان آدم زنده بھ گوری می مانم کھ ھر چقدر فریاد می زنم کسی صدایم را نمی شنود تا بھ فریادم بشتابد.

این کلمات زاده تخیلات و توھمات نیست بلکھ تمام حرفھای آن سخن از درد و رنج و تنھایی ده سالھ ام می زند.

شاید کسی کھ چنین وضعیتی را ندیده و تجربھ نکرده درک چنین زندگی برایش خیلی سخت باشد اما بدانید کھ ما ھم جزو واقع

می خواھم برایتان مقداری از درد و رنج چندین سالھ ام بگویم.

در اوج جوانیم کھ خیلی آرزوھا در دل داشتم و مثل ھر شھروند عادی دنبال زندگی و تحقق آرزوھای جوانی ام بودم مثل یک

آوره اما با بیداری از خواب این کابوس بھ پایان می رسھ منتھا با این تفاوت کھ این کابوس من واقعیست و انگار دیگر بیدار ش

دارم دست و پا می زنم.

در بھمن ماه سال ١٣٨٨ بود کھ توسط اطلاعات شھرستان مھاباد دستگیر شدم و بلافاصھ من را بھ بازداشتگاه اطلاعات ارو

شکنجھ ھای مختلف را روی من پیاده کردند.

خیلی مواقع از ١٢ شب بھ بعد تا صبح با ایجاد صداھای وحشتناک و صدای نالھ و فریاد کسی کھ دارد شکنجھ می شد ترس و

نمی توانستم بخوابم و با اینکار بھ شدت من را آزار و شکنجھ روحی می دادند.

برای مدتھای طولانی از پشت دست ھایم را با دست بند می بستند طوریکھ از درد دست ھایم بھ خود مینالیدم.
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بارھا من را ساعت ھا با دست بند بھ سقف آویزان می کردن و بارھا من را بھ تختی بستھ و با کابل ھای برق فشار قوی زخیم و

نزدیک بود مغزم از دھانم بیرون بیاید و چشمھایم از حدقھ جدا شود و قلبم داشت می ترکید.

این  شکنجھ ھا سھ ھفتھ ادامھ داشت و بعد از آن من را بھ دستگیری اعضای خانواده ام تھدید می کردند و در آن ھنگام زیر این ش

بھ من را خودش می نوشت و از من بھ زور پای ھمان برگھ امضا و اثر انگشت می گرفت در حالیکھ درآن حال اصلا انگار در

یک ماه بعد از دستگیری ام در ھمان بازداشتگاه مخوف اطلاعات، بازپرس پرونده پیشم آمد در حالیکھ خود را معرفی نکرد ک

من بازجویی می کرد و بھ من گفتند کھ این کارشناس پرونده ات است کھ از تھران آمده و از من بازجویی می کرد.

بعد از گذشت دوھفتھ برای بار دوم کھ پیشم  آمد فھمیدم کھ این شخص بازپرس پرونده است و تمام موارد اتھامی کھ بھ من وار

گذشت  دو ماه از بازداشتم در بازداشتگاه اطلاعات من را بھ زندان  مھاباد انتقال دادند، فھمیدم کھ این بازپرس کھ اسمش ظاھر

تروریستی مثل القاعده و افساد فی الارض و بغی را بھ من وارد نموده است.

یادمھ برای بار اول کھ بازپرس پیشم آمد من را دست بند و پابند زده بودند و چشمایم را ھم محکم بستھ بودند و در این حالت بو

نوشتھ شده است از من امضا و اثر انگشت گرفتند.

در ھنگام بازجویی ھا بھ من دیکتھ می کردن دکھ عضویت در القاعده و مشارکت در قتل یک سرباز کھ نگھبان  یک  بانک  بود

از گذشت ھفت ماه در زندان مھاباد بدون اینکھ آخرین بازپرسی صورت بگیرد و از من آخرین دفاعیھ را بگیرند در مھرماه

بھ  مدت دو ماه در بند ١٢ زندان ارومیھ کھ محل نگھداری زندانیان سیاسی بود من را نگھ داشتند و در آذر ماه سال ٨٩ من را

از بودنم در بند ٣۵٠، در تیرماه سال ١٣٩٠ من را بھ زندان رجایی شھر کرج  انتقال دادند کھ از ھمان بدو ورود بھ مدت ۵٠

از ساس بود زندگی می کردم.

ھنگامی کھ در بند ٣۵٠ اوین بودم من را بھ شعبھ ٣ بازپرسی دادگاه کارکنان دولت برده و توسط شخصی بھ اسم بیگی بازپر

قبول داری من  ھم مثل آخرین بازپرسیم در مھاباد تمام اتھامات را شدیدا انکار نمودم اما شوربختانھ بدون کوچکترین توجھ و

بازجویی و تکمیل مرحلھ کشف جرم  پرونده را جھت دادگاھی برای صدود کیفرخواست بھ دادگاه ارسال نمود

بعد از گذشت سھ سال وسپری شدن و تلف شدن روزھا و سالھای طلایی عمرم درزندان رجایی شھر، شخصی از مھاباد بھ اس

بازپرس جا زده بود بھ داخل زندان رجایی شھر آمد و سھ جلسھ در داخل زندان ما رابھ نوعی دادگاھی کرد و من ھم کما فی ا





بعد از گذشت ۶ ماه از این  اتفاق بھ شعبھ ۶ بازپرسی دادسرای ناحیھ ٣٣ مقدس بھ ریاست امین ناصری احضار شدم و در آنج

بودند (بھ اسم ابراھیم  شکاکی) بھ ھمراه سھ شاھد حضور داشتند و این  شھود در آن جلسھ کھ خود بازپرس بیگی ھم حضور د

کسانی کھ با ماشین بھ آن سرباز زده اند را دیده ایم مسلما این افراد کھ اینجا بھ عنوان  متھم حضور دارند بھ ھیچ شیوه ای آن کس

بعد از این جلسھ آقای امین ناصری نظر خود را در مورد نتیجھ این بازپرسی بھ دادگاه مھاباد ارسال کرد و از آن شگفت انگی

اسامی ولی مصطفی خانی و شاھو گشواره بھ اتھام قتل آن سرباز دستگیر شده بودند و این اشخاص توسط شعبھ ١٢ تجدید نظ

گوشواره بھ عنوان مشارکت در قتل بھ ده سال حبس محکوم شده بودند و حتی ماشینشان کھ آثار خون آن سرباز رویش بوده ھ

اثری یا قرائنی کھ ثابت  بکند این قتل کار ما ھست، علیھ ما در پرونده وجود ندارد.

حتی چھارنفر از آن  شش نفری کھ اتھام  ھم گروه بودن با آنھا  و ھمکاری با ھم را بھ ما داده اند را من در داخل زندان دیده ام و 

با وجود شھادت این  شھود بھ نفع ما و اینکھ این  دو شخص دستگیر شده در مھاباد ھمانھایی ھستن د کھ در ھنگام قتل سرباز دید

دیگر حق ندارن  ھیچ جایی این شھادت را بدھند.

بعد از گذشت  دوسال از این اتفاق در اواخر سال ١٣٩۵ توسط محمد مقیسھ رئیس شعبھ ٢٨ دادگاھی انقلاب بھ ھمراه ھم پرو

آن را انکار کرده و برای اثبات برائت خود  بھ شھادت آن  شھود در شعبھ ۶ بازپرسی بھ ریاست امین ناصری استدلال کردم ک

وبھ ما گفت بھ ھیچ شیوه ای ھمچین چیزی واقعیت ندارد.

بعد از این دادگاھی توسط محمد مقیسھ من  و  ھم پرونده ھایم ھمگی بھ اعدام محکوم  شدیم  کھ پس از اعتراض بھ رأی صادره،

ریاست قاضی رازینی ارسال شد و قاضی رازینی با اشاره بھ اینکھ ھیچکدام از موارد اتھامی محرز نمی باشد و تنھا استدلال

دادگاه است در حالیکھ کوچکترین اقراری از آنھا در ھیچکدام  از مراحل دادرسی وجود ندارد از اساس این حکم را نقض و  پ

شعبھ ١۵ دادگاه انقلاب بھ ریاست قاضی صلواتی ارسال کرد.

بعد از مدتی پرونده قتل سرباز کھ در آن متھم بودم را از پرونده امنیتی تفکیک و جدا نموده و برای بررسی بھ دادگاه کیفری ا

در آذر ماه سال ١٣٩۶ من  بھ ھمراه دو تن از دوستانم کامران شیخھ و انور خضری کھ باھم  درپرونده قتل سرباز متھم  بودیم ب

سال را در زندان ارومیھ بودیم.

در شانزدھم تیرماه ١٣٩٧ توسط شعبھ ١٢ دادگاه تجدید نظر استان توسط قاضی عرب باغی بھ اتھام مشارکت و معاونت در

کامران شیخھ بھ قصاص و ده سال حبس و انور خضری بھ ده سال حبس محکوم شدیم کھ بعد از اعتراض بھ این حکم  جھت ب
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بعد از این دادگاھی در پاییز سال ١٣٩٧ ما را بھ زندان رجایی شھر عودت دادند. بعد از تغییر بازپرس اول پرونده ظاھری و

مھاباد مطابق اظھار نظر سابق بازپرس شعبھ ۶ دادسرای ناحیھ ٣٣ مقدس آقای امین ناصری، بنده از اتھام عضویت و بغی و

تبرئھ شده و برایم منع تعقیب صادر شده بود و  در داخل زندان توسط اجرای احکام زندان بھ من ابلاغ شد و آن را امضا کردم

اما با وجود ھمھ ی این اتفاقات باز من بھ عنوان متھم بھ این موارد اتھامی باید در شعبھ ١۵ دادگاه انقلاب دادگاھی می شدم. مدت

وکیلمان آقای علیزاده طباطبائی را عزل کنیم  و گفتھ بود تا زمانی کھ او وکیل شماست پرونده شما را رسیدگی نخواھم کرد.

اما بعد از مدتی کھ در مقابل این خواستھ تسلیم نشدیم و بر ابقای ایشان بر وکالت خود اصرار ورزیدیم در خرداد ١٣٩٨ توسط

آورده بودند و یا حتی تھدید کرده بودند کھ اجازه نداشت در جلسھ دادگاه نزدیک ما بشود و با ما حرف بزند و یا حتی دفاع کند

متاسفانھ بعد از برگزاری این دادگاه فرمایشی و فورمالیتھ وبا حضور کارشناس وزارت اطلاعات در آن جلسھ و تھدید ما از

بار دوم  جھت بررسی پرونده بھ ھمان شعبھ سابق دیوان یعنی شعبھ ۴١ بھ ریاست قاضی رازینی ارسال شد.

وکیل  بنده در این مدت طی چندین دیدار با قاضی دیوان، بھ ایشان قول مساعد داده شده بود کھ اینبار ھم مسلما حکم اعدامشان

١۵ سال صادر کند.

منتھا در کمال ناباوری در روز دوشنبھ چھاردھم بھمن ماه وکیل ما بھ خانواده ھایمان اعلام کرده بود کھ متاسفانھ حکم اعدام

حتی وکیل ما رو ھم  شوکھ کرده بود.

وکیل ما در جواب چرایی و چگونگی تایید چنین  حکمی برای چنین پرونده ای کھ حتی نمی توان اتھام عضویت را در آن ثابت

خانواده ھایمان گفتھ بود کھ با اعمال نفوذ وزارت و تحت فشار قراد دادن دیوان کھ حتما باید این حکم تایید بشود اتفاق افتاده اس

اکنون اینجانب خسرو بشارت زندانی سیاسی سنی مذھب زندان رجایی شھر کرج کھ قربانی این  توطئھ کثیف و سناریوی اطلا

فعالین حقوق بشری ، فعالین سیاسی ، روزنامھ نگاران، فرھیختگان  و اساتید دانشگاه، اصحاب رسانھ، تمام نھادھای حقوق بش

کمیساریای عالی حقوق بشر خانم  میشل باشلھ و گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران آقای جاوید رحمان می خواھم کھ فریاد م

و سیاستھای این مستبدان و ظالمان  بشوم و برای دفاع از حقوق پایمال شده ام وارد شوید و از حکومت  ایران  و مسولین  آن بخو

زندانیان عقیدتی محکوم بھ اعدام خسرو بشارت
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